
گروه حوادث /   همزمــان با فوت دو 
کارگر ســردخانه بهار بروجــن که در 
حادثه آتش سوزی مینی بوس دچار 
سوختگی شده بودند، شمار قربانیان 

این حادثه به پنج نفر رسید.
بــه گــزارش خبرنــگار ایلنا، ســاعت 
۶:۳۰ صبــح روز ۲۱ آذر مــاه، وقتــی 
کارگــر  زنــان  حامــل  ون  خــودروی 
ســردخانه بهــار در محــور نقنــه بــه 
ســمت دهاقــان بروجــن در اســتان 
چهارمحــال و بختیــاری در حرکــت 
بــود، ناگهان گاز پیک نیــک که برای 
تولیــد گرمــا داخــل ون روشــن بود، 
دچار آتش ســوزی شــد. همزمان دو 
کارگــر )یــک زن و مرد( قبــل از قفل 

شــدن در خــودرو موفق شــدند خود 
را از خــودرو خــارج کننــد امــا ســایر 
کارگران با گسترده شدن آتش امکان 
فــرار پیدا نکــرده و در بخش انتهایی 

خودرو محبوس شدند.
در ایــن حادثــه یک کارگــر زن به نام 
»مقــدس میرخانــی« ۳۵ســاله کــه 
حدود ۳۵ درصد ســوختگی داشت 
جــان  بیمارســتان  در  روز  همــان 
باخــت و ۷ کارگــر دیگــر بــه نام های 
ســاله،   ۴۰ بخشــی زاده«  »میتــرا 
»خاطــره رضایی« ۱۹ ســاله، »مریم 
بخشی پور«، »زهرا چراغی«، »شهلا 
و  میرزاخانــی  خانــم  و  فرهــادی« 
راننده خودرو که مصدوم شده بودند 

بــا وضعیــت وخیم بــه بیمارســتان 
امــام موســی کاظــم)ع( اصفهــان؛ 
منتقــل شــدند امــا خانم هــا »میترا 
و »خاطــره رضایــی«  بخشــی زاده« 
که مادر و دختر هســتند به ترتیب در 
فاصله یک روز در روزهای پنجشنبه 
و جمعــه ۲۴ و ۲۵ آذر هفته گذشــته 
بــا حدود ۷۰ درصد ســوختگی فوت 

کردند.بــه گفتــه منابــع کارگــری، دو 
نفر دیگر از این مصدومان به اسامی 
»شــهلا فرهــادی« ۴۰ســاله و »زهرا 
چراغی« حدوداً ۳۰ ساله تقریباً یک 
هفته بعد از حادثه یعنی روز یکشنبه 
۲۷ آذر با سوختگی بالای ۷۰ درصد 
فوت کردند و شمار کارگران فوتی به 

پنج نفر رسید.

یکــی از کارگــران کــه در محل حادثه 
خــودروی  گفــت:  داشــت،  حضــور 
کــه دو  بــود  ون دارای ۱۱ سرنشــین 
روز  صبــح  بودنــد.  مــرد  نفرشــان 
حادثه راننده سرویس مشغول سوار 
کردن کارگران در شــهر نقنــه بود که 
ناگهــان گاز پیک نیــک آتش گرفت. 
در خــودرو که هیدرولیــک برقی بود 
بر اثــر حــرارت قفل شــده و کارگران 
محبوس در خــودرو امکان باز کردن 
آن را نداشــتند. البته در همین زمان 
دو کارگــری کــه توانســته بودنــد در 
همان لحظات اولیه از خودرو خارج 
شــوند بــرای نجــات همــکاران خود 

تلاش می کردند.
ایــن کارگــر بــا بیــان اینکــه فاصلــه 
محــل  تــا  آتش نشــانی  ســاختمان 
حادثــه حــدود ۳۰۰ تــا ۵۰۰ متر و دو 
کوچــه اســت، افــزود: آتش نشــانان 

زمانــی به محــل حادثه رســیدند که 
اهالــی نقنه با آب و ســایر تجهیزات 
آتــش  کــردن  خامــوش  بــه  اقــدام 
کــرده بودنــد و بجــز دو نفــر، مابقی 
مصدومــان از خــودرو خــارج شــده 
اینکــه  بیــان  بــا  کارگــر  بودند.ایــن 
بموقــع  مصدومــان  بــه  اگــر  شــاید 
میــزان  بــود،  شــده  امدادرســانی 
آنهــا  در  آســیب دیدگی  و  تلفــات 
کارگــران  اکثــر  افــزود:  بــود،  کمتــر 
شاغل در سردخانه بهار، خویشاوند 
ســببی و نســبی و زنــان سرپرســت 
صــورت  بــه  آنهــا  خانوارهســتند. 
روزمــزدی در ایــن واحــد بــا حداقل 
حقــوق، بــدون بیمــه و ســایر مزایــا 
در  زنــان  کار  هســتند.  کار  مشــغول 
ســردخانه، دســته بندی و کار مردان 
بســته بندی محصول سیب با کارتن 

و بار زدن آن است.
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 تبرئه از اتهام قتل
با اعترافات دختر فراری

گــروه حوادث/ دختر جوان که از خانه فرار کرده بود وقتی فهمید پســر 
جوانــی را به اتهام قتل او دســتگیر کرده اند بــه پلیس رفت و راز ناپدید 

شدن چند ماهه اش را برملا کرد.
بــه گــزارش خبرنگار حوادث »ایــران«، چند ماه قبل زوج میانســالی از 
شهرســتان به دادســرای جنایــی تهران رفتــه و مدعی بودنــد که دختر 
۲5 ســاله شان ناپدید شده اما ســرنخ هایی به دست آورده اند که نشان 

می دهد، او به پایتخت آمده است.
مــادر المیرا در تحقیقات گفت: ســاکن یکی از شهرســتان های شــمال 
غربی کشــور هســتیم و یکی از روزهای دی ســال گذشــته دخترم برای 
شــرکت در جشــن تولد دوســتش خانه را ترک کرد. زمانی که در جشن 
تولد بود به من پیام داد که حالش خوب اســت و چند ســاعت دیگر به 
خانه برمی گردد. اما بعد از آن دخترم ناپدید شد به هر جا که فکر کنید 
رفتم اما بی فایده بود تا اینکه بسته ای به نام المیرا به خانه مان ارسال 
شــد که داخل آن کتاب های رمان بود. بســته از تهران ارسال شده بود و 
احتمال می دهیم که فرستنده بسته از سرنوشت دخترم مطلع باشد.

با شــکایت زوج میانســال به دســتور بازپرس شــعبه یازدهم دادسرای 
امــور جنایــی تهــران، فرســتنده بســته کــه در کتابفروشــی کار می کــرد 
شناســایی و دســتگیر شــد. وی در تحقیقــات اولیه گفت: چنــد روز قبل 
دختــری بــرای خرید کتاب بــه مغــازه ام مراجعه کرد و ســفارش چند 
کتاب رمان داد. از آنجایی که کتاب ها آماده نبود قرار شد برایش ارسال 
کنم و چون قبلًا هم اینترنتی سفارش داده و آدرس او را در شهرستان 
داشتم من کتاب ها را به شهرستان ارسال کردم. من اصلًا نمی دانستم 

او از خانه فرار کرده است.
ë لکه های خون

در بازرســی از خانه وی دو مدرک به دســت آمد کــه فرضیه قتل دختر 
جوان پررنگ و پسر جوان بازداشت شد. اولین مدرک کارت عابر بانک 
المیــرا بود و مدرک دوم آثار خون در انباری خانه پســرجوان که وی به 
مأمــوران گفــت: روزی که برای خرید کتاب به مغــازه آمده بود کارتش 
را جا گذاشــت من هم بعداً متوجه شدم و آن را برداشتم و برای اینکه 

کارت گم نشود آن را به خانه آوردم.
وی دربــاره آثــار خــون نیــز گفــت: داخــل انبــاری کتاب هــا را جــا به جا 

می کردم که دستم با میخ داخل قفسه برید و خونریزی کرد.
در حالی که پســر جوان بازداشــت بود و تحقیقات ادامه داشــت اتفاق 
جدیدی رخ داد. چند روز بعد دختر جوانی به پلیس رفت و خودش را 
المیــرا معرفی کرده و گفت: من از خانه فرار کردم چون مدت هاســت 
با خانواده ام مشــکل دارم؛ هر کاری می خواهم بکنم اجازه نمی دهند. 
مجبــورم کــه دروغ بگویــم. شــب تولد دوســتم بــه پیشــنهاد او از خانه 
فــرار کــردم. در تمــام این مدت از طریق دوســتم در جریــان وضعیت 
خانواده ام بودم و زمانی که متوجه شدم پسر جوانی را بی گناه به اتهام 
قتــل من بازداشــت کرده اند عذاب وجدان به ســراغم آمــد و تصمیم 

گرفتم خودم را معرفی کنم.
شــعبه  بازپــرس  دســتور  بــه  جــوان،  دختــر  اعترافــات  به دنبــال 
یازدهم دادســرای جنایی پایتخت پســر جــوان آزاد و المیرا تحویل 

خانواده اش شد.

 پنجمین جلسه دادگاه
 سقوط هواپیمای اوکراینی برگزار شد

گــروه حوادث/ پنجمین جلســه رســیدگی به پرونده ســقوط هواپیمای 
۷5۲ اوکراینــی صبــح دوشــنبه بــا حضــور متهمــان، وکلای متهمــان، 
شــاکی ها، خانواده جانباختگان، وکلای خانواده جانباختگان و نماینده 
دادســتان به ریاســت قاضی ابراهیم مهرانفر در دادگاه نظامی اســتان 

تهران، برگزار شد.
بــه گزارش خبرگزاری میزان، در جلســه صبح دوشــنبه ۲۸ آذر قاضی 
مهرانفر با بیان اینکه دادگاه به عنوان یک مرجع بی طرف در حال طی 
مراحل دادرســی اســت خطاب بــه وکلا و خانــواده جانباختگان عنوان 
کــرد: برای کشــف حقیقت بــا هیچ کس تعــارف نداریــم و هرکجا لازم 

باشد از فرد و یا مسئولی سؤال شود این کار را خواهیم کرد.
قاضی مهرانفر با اشاره به اظهارات متهم ردیف اول در جلسه چهارم 
دادگاه گفــت: اظهــارات متهــم در جلســه گذشــته در حــد توضیحــات 
اولیه بوده و ســؤالات بسیاری باقی مانده است که باید از سایر متهمان 

پرسیده شود و آنها نیز باید پاسخگو باشند.
بنابر این گزارش، در پنجمین جلسه دادگاه، یکی از وکلای جانباختگان 
بــا دعوت قاضی در جایگاه قرار گرفــت و نظرات و نکات خود در مورد 
پرونده را بیان کرد. همچنین ۸ نفر از اولیای دم جانباختگان با حضور 

در جایگاه اظهارات خود را مطرح کردند.
گفتنی اســت، پنجمین جلسه دادگاه حدود ۴ ساعت به طول انجامید 
و قاضــی مهرانفر با اعلام اینکه زمان جلســه بعدی دادگاه به خانواده 

جانباختگان و وکلای آنها ابلاغ می شود، ختم جلسه را اعلام کرد.

آتش زدن پسر 20 ساله در خودرو
گروه حوادث/ عاملان قتل پسر ۲۰ ساله در روستای قزلجه کند قروه در 

کمتر از ۲4 ساعت پس از جنایت دستگیر شدند.
ســرهنگ »علیرضا صفــری« فرمانده انتظامی قــروه در بیان جزئیات 
این خبر، بیان داشــت: در پی اعلام مرکز فوریت های پلیســی۱۱۰ مبنی 
بــر واژگونــی و آتش ســوزی یک دســتگاه ســواری پراید در محــور فرعی 
روســتای قزلجه کند، مأموران در محل حاضر و مشــاهده کردند جوانی 
۲۰ ساله داخل خودرو به قتل رسیده و خودرو به آتش کشیده شده، که 
بررســی موضــوع به صورت ویژه در دســتور کار مأمــوران پلیس آگاهی 
و انتظامــی بخش دلبران این شهرســتان قرار گرفت. کارآگاهان پلیس 
آگاهــی شهرســتان از همــان لحظــات بــا هماهنگــی مراجــع قضایــی، 
تحقیقــات خــود را آغاز و بــا اقدامات فنی و تخصصی موفق شــدند در 

این زمینه ۲ نفر را شناسایی و دستگیر کنند.
فرمانده انتظامی شهرســتان قروه با بیان اینکــه در تحقیقات به عمل 
آمــده، متهمــان بــه قتل جوان۲۰ ســاله با مشــارکت همدیگــر اعتراف 
کردنــد، گفــت: قاتــلان روز حادثــه بــا مقتــول در محور فرعی روســتای 
قزلجه کنــد درگیــر شــده و وی را به قتل رســانده ســپس او را در خودرو 

خودش گذاشته و اقدام به آتش زدن خودرو کرده بودند.
سرهنگ »صفری« در ادامه افزود: متهمان به همراه پرونده در اختیار 

مراجع قضایی قرار گرفتند.

بار
اخ

گروه حــوادث /    مأمور کلانتری که در 
جریان  تعقیب و گریز با شلیک گلوله 
پســر جوانی را به قتل رسانده بود، در 
شــعبه یازدهــم دادگاه کیفــری یــک 

استان تهران محاکمه شد.
به گــزارش خبرنگار حوادث »ایران«، 
پاییــز ســال ۹۸  گزارش یــک درگیری 
بــه  فلســطین  خیابــان  در  خونیــن 
پلیــس اعــلام شــد و وقتــی مأمــوران 
کلانتــری بــه محــل اعــزام شــدند دو 
جــوان حــدوداً ۳۰ ســاله را در حــال 
درگیــری دیدنــد کــه یکــی از آنهــا بــا 
دیــدن مأموران کلانتری متواری شــد 
و مأمــوران هــم او را  تعقیــب کردنــد 
و چند بار دســتور ایست دادند اما  در 
نهایــت مأمــور پلیس با شــلیک یک 
گلوله وی را متوقف کرد. پسر مجروح  
بلافاصلــه توســط نیروهــای اورژانس 
به بیمارستان منتقل شد، اما ساعاتی 
بعد  به علت اصابت گلوله به قلبش 

و شدت خونریزی تسلیم مرگ شد.
مأمــور  جــوان،  پســر  مــرگ  بــا 
شــلیک کننده  بــه اتهــام قتــل عمــد 
بازداشــت شــد و تحت بازجویی قرار 
گرفــت. وی بــا تشــریح ماجــرا در روز 
حادثــه گفت: قصدم کشــتن او نبود و 
فقــط می خواســتم او را متوقف کنم. 
در حالی که دســت او را نشــانه گرفته 
بــودم گلولــه کمانه کــرد و بــه قلبش 
خورد.پــس از اظهــارات مأمور پلیس 
بــرای  و تکمیــل تحقیقــات، پرونــده 
رســیدگی بــه شــعبه یازدهــم دادگاه 
کیفــری یــک اســتان تهران فرســتاده 

شد.
مقتــول  مــادر  جلســه  ابتــدای  در 

به عنــوان تنها ولی دم به جایگاه رفت 
و ضمــن درخواســت قصــاص بــرای 
متهم عنوان کرد: چرا باید پســر مرا با 
گلوله بکشند مگر چه جرمی مرتکب 
شــده بــود. پســرم فقــط دعــوا کــرده 
بــود و ســزای او مرگ نبــود. من فقط 
قصــاص می خواهــم و مصالحــه هم 

نمی کنم.
رفــت  جایــگاه  بــه  متهــم  ادامــه  در 
اعــلام  از  پــس  حادثــه  روز  گفــت:  و 
گــزارش درگیری به ســرعت به محل 
اعزام شــدیم اما یکی از پسرها تا ما را 
دید پا به فرار گذاشــت و من به دنبال 
او دویدم، در ابتدا دستور ایست دادم 
کــه توجهــی نکرد بعــد با اســتفاده از 
قانون به کارگیری اسلحه ۲ تیر هوایی 
شلیک کردم اما او بازهم به مسیرش 
ادامه داد که بازوی او را نشــانه گرفتم 
و از شــانس بدم گلوله پس از برخورد 
بــه بازویــش کمانه کــرد و از پهلوی او 
به قلبش خورد.  قصدی برای کشــتن 
او نداشــتم و اتهام قتــل  عمد را قبول 
ندارم. از مادرش هم می خواهم  مرا 

ببخشد.
بعــد از متهــم، وکیــل وی بــه جایگاه 
رفــت و اظهــار کــرد: موکلــم در زمان 
از قانــون به کارگیــری  شــلیک گلولــه 
اسلحه استفاده کرده، ضمن اینکه در 
آن لحظــه موکلم مأمــور پلیس بوده 
اســت و فرد متواری، متهم. بنابراین 
از  را  موکلــم  می خواهــم  قضــات  از 

اتهام قتل عمد تبرئه کنند.
پــس از پایــان اظهارات وکیــل متهم، 
قضــات بــرای صــدور رأی وارد شــور 

شدند.

 محاکمه مأمور کلانتری
به اتهام شلیک مرگبـــــار

گــروه حــوادث /   مــرد معتــاد کــه بــه خاطــر ۲ 
میلیون تومان، زن ســالمندی را به قتل رسانده 
بود، بزودی در شــعبه دهــم دادگاه کیفری یک 

استان تهران محاکمه می شود.
به گــزارش خبرنــگار حــوادث »ایــران«، بهمن 
ســال گذشــته زنــی در تماس بــا پلیــس از بوی 
تعفنــی که از خانه همسایه شــان در ده ونک به 
مشام می رسید خبر داد. وقتی مأموران با مجوز 
قضایی وارد خانه موردنظر شــدند با جسد زنی 
ســالمند در حالــی روبــه رو شــدند که ســر وی را 
بریــده و خودروی پژو ۲۰6 و اموالش را ســرقت 

کرده بودند.
در ادامــه مأمــوران بــرای تحقیقــات بیشــتر بــه 
سراغ همسایه ها رفتند. یکی از آنها به مأموران 
گفت: صاحبخانه زنی بازنشســته بود که سال ها 
به تنهایــی زندگی می کرد و فقــط مردی حدوداً 
45 ســاله بــه خانــه اش رفــت و آمــد می کــرد و 
کارهــای او را انجــام مــی داد. البتــه در چنــد روز 
گذشــته او را دیدم که مقداری از وسایل خانه را 
با خود می برد. وقتی سراغ زن سالخورده را از او 

گرفتم گفت خوب است.
بــا ایــن اطلاعــات مأمــوران موفــق شــدند مرد 
مظنــون را کــه ســاکن کرج بــود شناســایی کنند. 
اســتعلام ســوابق متهم نیز حاکــی از آن بود که 
وی چندیــن بــار به اتهام ســرقت و مــواد مخدر 
دســتگیر شــده و ســابقه کیفــری دارد. در حالی 
که مأموران برای بازداشــت او بــه منزلش رفته 
بودنــد با خــودروی ۲۰6 مقتول مواجه شــدند و 

در نهایت وی دستگیر شد.
وی پس از انتقال به اداره آگاهی لب به اعتراف 
گشــود و گفــت: مقتــول زنــی ۷۲ ســاله و یکی از 
همسایه های قدیمی پدرم بود و از آنجایی که از 
کودکی مرا می شــناخت به من اعتماد داشــت. 
من همیشه کارهایش را انجام می دادم و او هم 

در مقابلش به من پول می داد. 
یــک روز پیــش از حادثــه خــودروی او را بــرای 

تعمیر بردم پس از آنکه درســت شد وی از من 
خواســت بــرای گرفتن پول تعمیــر و مبلغی به 
عنوان دســتمزد به آپارتمانش بروم. وقتی وارد 
خانه اش شــدم یک دسته تراول چک دیدم که 

ناگهان وسوسه ام کرد. 
از پشــت بــا یــک پتــو او را گرفتــم و خفــه کردم. 
به ســرعت بــه ســراغ تراول هــا رفتم امــا بعد از 
شــمارش آنها متوجه شدم که ۲ میلیون تومان 
بیشتر نیســت. چون کار از کار گذشته بود. جسد 
را بــه داخــل دستشــویی بــردم و ســرش را جدا 
کــردم و داخــل کیســه ای گذاشــتم و در باغچــه 

چند کوچه پایین تر دفن کردم.
 بعد کلید خانه اش را برداشــتم و با پول سرقتی 
مواد خریدم و نزدیک به یک هفته خوش بودم. 
وقتی پولم تمام شــد فکر کردم که کسی در خانه 
نیست و می توانم با سرقت وسایل خانه پولی به 
دســت بیاورم به همین خاطــر ۳-  4 بار دیگر به 
خانه اش رفتم و هربار بخشــی از لوازم خانه اش 
مثل جاروبرقی، فرش، تلویزیون و قابلمه هایش 
را خارج کردم. اما چون اعتیاد داشــتم کسی آنها 

را از مــن نمی خرید و به ناچار وســایل را به خانه 
پدرم بردم و در نهایت به یک خریدار ضایعاتی 
کل اجناس سرقتی را ۳ میلیون تومان فروختم. 
آخریــن بــاری کــه بــه آنجــا رفتــم بــوی تعفــن 
جســد خیلی زیاد شــده بــود و چون حــس کردم 
همســایه ها به من مشــکوک شــدند دیگر به آن 
خانــه نرفتــم. وقتی ماشــین را به خانــه بردم به 
خانواده ام گفتم که ماشــین را قســطی خریدم و 

خودرو هم بیشتر دست پسرم بود.
بــا تکمیل تحقیقــات پرونده برای رســیدگی به 
شــعبه دهــم دادگاه کیفــری یک اســتان تهران 
فرســتاده شــد و مــرد معتــاد بــزودی محاکمــه 

خواهد شد.
گفتنی اســت تــا چند هفته پیش بــه علت آنکه 
از خانــواده مقتــول کســی برای پیگیــری پرونده 
مراجعه نکرده بود رئیس قوه قضائیه خواستار 
حکــم قصاص متهم شــده بــود اما چنــد هفته 
پیــش خواهــر مقتــول با مراجعــه بــه دادگاه به 
عنــوان ولــی دم خواســتار اشــد مجــازات بــرای 

عامل قتل شده است.

 عامل قتل زن بازنشسته
پای میز محــــاکمه می رود

بیماران را بی هوش می کرد
زن سـارق

گروه حوادث/      زن جوان که با شــگردی خاص 
بیمارســتان  در  آنهــا  همراهــان  و  بیمــاران  از 
ســرقت می کرد هنگام بریــدن النگوهای طلای 

دو خواهر به دام افتاد.
بــه گــزارش خبرنــگار حــوادث »ایــران« اوایــل 
از  پلیــس  بــا  تمــاس  در  جوانــی  زن  امســال 
ســرقت طلاهایش خبر داد و گفت: خواهرم در 
بیمارستانی در شــمال تهران بستری بود و من 

همراهش بودم.
 داخل حیاط بیمارســتان نشســته بــودم که زن 
جوانی که خودش را محبوبه معرفی کرد کنارم 
نشســت و شــروع بــه درد دل کــرد. می گفــت از 
شهرســتان آمده انــد و مــادرش بیمــار اســت و 

اوضاع خوبی ندارد.
بــه  آبمیــوه ای  او  کــه  بودیــم  گــرم صحبــت   
مــن تعارف کــرد امــا بعــد از خــوردن آبمیوه 
بی هــوش شــدم. به هــوش که آمــدم، متوجه 
شــدم طلاهایم به ســرقت رفتــه و از زن جوان 

هم خبری نبود.
بــرای دســتگیری  ایــن شــکایت تحقیقــات  بــا 
محبوبه آغاز شد و در ادامه بررسی ها کارآگاهان 
با شــکایت های مشابه مواجه شدند. زن جوانی 

در بیمارستان های شــمال و غرب تهران خود را 
همراه بیمار معرفی کــرده و با خوراندن آبمیوه 
مســموم بــه بیمــاران و همراهانشــان اقــدام به 

سرقت طلاهای آنها می کرد.

سرقت با لباس پرستاران
در حالی که تحقیقات ادامه داشــت، کارآگاهان 
این بار با شــکایت های متفاوتی مواجه شــدند. 
زن جوانــی با پوشــیدن لبــاس پرســتاران که در 

رختکــن بیمارســتان آویــزان کــرده بودنــد بــه 
ســراغ بیماران رفته و با آبمیوه مســموم آنها را 

بی هوش می کرد.
شــگرد ســرقت ها و چهره نگاری هــای صــورت 
گرفته از سوی مالباختگان حکایت از آن داشت 
که هر دو شــیوه توســط یــک نفر صــورت گرفته 
است. آبمیوه های مسمومی که باعث شده بود 
یک بیمار و دو همراه بیمار به کما بروند و چند 

روزی با مرگ دست و پنجه نرم کنند.

دستگیری هنگام سرقت
چند روز قبل صدای فریاد و کمک خواهی های 
توجــه  بیمارســتان،  حیــاط  در  میانســالی  زن 
مأموران حراســت و افــرادی که در بیمارســتان 
بودنــد را به خود جلب کرد. او دســت زنی را در 

دست گرفته بود و اجازه فرار به او نمی داد.
وقتــی زن ســارق دســتگیر و بــه پلیــس تحویل 
شــد در بازرســی از کیف او سیم چین و مقداری 

طلای بریده شده کشف شد. 
بــا ایــن احتمال کــه زن جــوان، همــان محبوبه 
متهم فراری اســت، تصویر چهره نگاری ســارق 
با زن جوان تطبیق داده و مشــخص شد که وی 
همــان ســارق امــوال بیمــاران و همراهانشــان 
دســتور  بــه  وی  متهــم  اعتــراف  از  اســت.پس 
بازپرس شــعبه ششــم دادســرای ویژه سرقت، 
در اختیــار کارآگاهــان پلیــس قــرار داده شــد و 

تحقیقات در این خصوص ادامه دارد.

گفت و گو با متهم
ë چه شد که تصمیم به سرقت گرفتی؟

چنــد ســال قبل شــوهرم فوت کــرد و مــن با دو 

بچــه تنها ماندم. برای کار خیلی جاها رفتم اما 
یا حقوقش خیلــی کم بود یا توقعات دیگری از 
من داشــتند. به خاطر نیاز شــدید مالی تصمیم 

به سرقت گرفتم.
ë این شگرد چطور به ذهنت رسید؟

یک روز که برای کار درمانی به بیمارستان رفته 
بــودم خــودم شــاهد چنین ســرقتی بــودم. زن 
جوانی به همراه یک بیمار آبمیوه مســموم داد 
و بعد از ۱۰ دقیقه برگشت و زمانی که زن جوان 
بی هوش شــده بــود، طلاهای او را ســرقت کرد. 
با دیدن این صحنه شــروع به داد و فریاد کردم 
اما ســارق فرار کرد. بعد خودم تصمیم گرفتم 

با این شیوه سرقت کنم.
ë  فکــر نکــردی اگر آنها بــا این داروی بی هوشــی

بمیرند قاتل می شوی؟
چــرا فکــر آن را هم کرده بــودم دارو را اول روی 
خــودم امتحان کــردم. میــزان داروی مصرفی، 
ســاعت بی هــوش شــدن و بــه هــوش آمــدن را 
یادداشــت می کــردم تــا اینکــه فهمیــدم چقدر 
دارو بایــد داخــل آبمیــوه بریــزم کــه خطرناک 

نباشد.
ë چطور بازداشت شدی؟

نشســته  بیمارســتان  صندلــی  روی  خواهــر  دو 
بودند، من به ســمت آنها رفتم و مثل همیشــه 
ســر صحبــت را بــاز کــردم و بــه آنهــا آبمیــوه 
مسموم دادم. اما انگار یکی از خواهرها آبمیوه 
را کمتــر خــورده بــود چون خیلــی زود به هوش 
آمد.یعنی وقتی که داشتم النگوهای دستش را 
با ســیم چین می بریدم مچم را گرفت و شــروع 
به داد و فریاد کرد و توسط حراست بیمارستان 

بازداشت شدم.

یک هفته پس از آتش گرفتن خودروی کارگران سردخانه بهار 


